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نامرئی شدن امر اجتماعی 
در روایت های اقتصادی جنگ

جنــگ پیش از آنکه در ارقام و آمار رســمی خود را آشــکار کند، بافت 
پیچیده و درهم تنیده جامعه را از درون می فرساید و رشته های نامرئی 
همبســتگی انسانی را سست می کند. با این حال، در تحلیل های پس از جنگ، 
بخش عمــده توجه و انــرژی تحلیلگران معطوف به شــاخص های کمی و 
ملموســی چون تورم، نرخ ارز و کسری بودجه می شود و کمتر کسی به سراغ 
دگرگونــی مناســبات روزمره، فروپاشــی اعتماد میان شــهروندان، تنش های 
فرســاینده در خانواده ها و افول تدریجی ســرمایه اجتماعی مــی رود. این به 
معنای آن نیســت که باید میان تبعات اقتصــادی و اجتماعی داوری کمی و 
سلســله مراتبی برقرار کرد، زیرا چنیــن داوری ای ناگزیر دو حوزه متفاوت را در 
مقیاســی می سنجد که اساســا وجود خارجی ندارد و ماهیت کیفی یکی را با 
منطــق کمی دیگری می آمیزد. بنابراین مســئله واقعی و بنیادین در این میان، 
عدم  تقارنی اســت که در دیده شدن رخ می دهد. پرسشی که باید به آن پاسخ 
داد، این است که چرا در شــرایط جنگ آنچه اقتصادی است در همان لحظه 
وقوع به روشــنی دیده و ثبت می شــود، اما آنچه اجتماعی اســت یا به کلی از 
میدان دید پنهــان می ماند یا زیر نامی دیگر خوانده و فهمیده می شــود؟ این 
پرســش، خود نیازمند بازنگری در سازوکارهای شناختی، زبانی و نهادی ما در 

مشاهده و روایت پیامدهای جنگ است.
در پاســخ به این پرســش، نخســت باید پیش فرض «اقتصاد و جامعه به 
 عنوان دو قلمرو جدا» را کنار گذاشــت، زیرا همین پیش فرض، اقتصاد را رقیب 
اجتماع می  کند. همچنان که پولانی در «دگرگونی بزرگ» نشان می دهد اقتصاد 
جداافتاده ادعایی نادرست است؛ بازار خودش نهادی اجتماعی و در مناسبات 
اجتماعی تنیده شــده اســت. گرانووتر از پولانی هم پا پیش تــر می گذارد و با 
مفهــوم «تنیدگی» این ادعا را مطرح می کند که حتی در بحران های اقتصادی 
نیز ســازوکارهای اجتماعی تعیین کننده اند. پس اقتصاد رقیب اجتماع نیست، 

بلکه یکی از راه های خواندن آن است.
جنگ در تجربه اجتماعی ما فقط در میدان های نظامی یا در لحظه رویارویی 
آشکار نمی شــود؛ گاه بی صدا در شاخص های اقتصادی حضور می یابد که در 
گزارش ها به صورت اعدادی خنثی ثبت می شوند، اما در زندگی روزمره معنایی 
عمیقا اجتماعی دارند. جهش نرخ ارز صرفا افزایش بهای پول خارجی نیست، 
بلکــه می تواند اعتماد عمومی به آینده را فرســوده، تصمیم های خانوارها را 
دگرگون و روابط اقتصادی و عاطفی میان افراد را زیر فشــار بی ثباتی بازآرایی 
کند. فرار مغزها نیز هرچند با ســنجه هایی چــون مهاجرت نیروی متخصص 
توصیف می شــود، در ســطحی ژرف تر از کاهش ســرمایه انســانی، گسست 
پیوندهای حرفه ای و تضعیف امید برای ساختن آینده ای مشترک خبر می دهد. 
گرانی معیشت که در زبان رسمی «تورم» نام می گیرد، افزون بر کاهش قدرت 
خریــد، می تواند تنش های درون خانواده را افزایش دهد، اولویت های مصرف 
را تغییر و دسترســی به تجربه ها و کالاهای فرهنگــی را محدود کند. بیکاری 
نیز فقط فاصله ای میان فرد و شــغل نیســت، بلکه ممکن اســت شبکه های 
ارتباطی او را سســت کند، احســاس تعلق را کاهش دهد و هویت حرفه ای و 
منزلت اجتماعی اش را آسیب پذیر کند. از این منظر، می توان شاهد این بود که 
همبستگی، نابرابری و رنج اجتماعی غالبا در داده هایی پدیدار می شوند که این 
پدیده ها را به امر فردی یا صرفا اقتصادی  تقلیل می دهند. به عبارتی دیگر، زبان 
آماری آنها را از زمینه انسانی شان جدا می کند. در اینجا اقتصاد در برابر اجتماع 
قرار ندارد، بلکه پنجره ای نیمه باز به ســوی آن است. اگر از اعداد فراتر برویم 
و معنا، تجربه و مناســباتی را که پشت آنها پنهان مانده اند  دوباره به خوانش 
خود بازگردانیم، خواهیم فهمید همین شاخص ها می توانند روایتگر دگرگونی 
جامعه و صورت های روزمره جنگ باشــند. اما چرا آســیب های اجتماعی در 
لحظه دیده نمی شوند؟ دو سازوکار هم پوشان در این وضعیت دخیل هستند. 
نخست، سازوکار زمانی است. مایکل مان به این نکته اذعان می کند که جنگ  
نه فقط بودجه را، بلکــه کل نظام قدرت اجتماعی را بازآرایی می کند. بنابراین 
آســیب ناشی از جنگ، ساختاری و دامنه دار اســت. راب نیکسون هم در ایده 
«خشونت آرام» توضیح می دهد خشونتی که در زمان پخش می شود، در قاب 
خبری فوری نمی گنجد و در آمارهای لحظه ای خود را نشــان نمی دهد، اما در 
بازه طولانی مدت ویرانگر است. هرچند نیکسون این مفهوم را در بستر خشونت 
زیســت محیطی توضیح داده اســت، می تــوان آگاهانه آن را به آســیب های 
اجتماعی جنگ تسری داد. جنگ در لحظه ویرانی های خود را نشان می دهد، 

اما آسیب اجتماعی آن  سال ها بعد و به صورت گسترده آشکار می شود.
دومین، ســازوکار تبیین این وضعیت، ســازوکار سیاســی و حقوقی است. 
آگامبن در بحث «وضعیت اســتثنائی» توضیح می دهد در شرایط اضطراری، 
حقوق به طور موقت معلق می شــود و یک وضعیت اســتثنائی دائمی شکل 
می گیرد که در آن حتی بیان و ثبت رنج اجتماعی محدود می شــود. این یافته 
برای شــرایط جنگ اهمیت دوچندان دارد؛ چراکــه وقتی فضای امنیتی تنگ 
می شــود، داده اجتماعی تولید نمی شود یا سانسور می شود و تحلیلگر چیزی 
بــرای دیدن پیدا نمی کنــد. در اینجا باید توجه کرد که این دو ســازوکار رقیب 
هم نیســتند، بلکه در هم تنیده شــده اند، با این توضیح که سرکوب اطلاعات 
خودش یک ســازوکار معرفتی است. جایی که داده تولید نشود، امر اجتماعی 
از میدان مشــاهده بیرون می رود. بنابراین نه اینکه «اندیشمندان نمی دانند» و 
«نمی توانند»، بلکه ترکیب قاب روش شناختی و فشار سیاسی، امر اجتماعی را 

از حوزه دید بیرون می برد.
درنهایــت می توان گفت آســیب های اجتماعی ناشــی از جنــگ، نه تنها از 
آســیب های اقتصادی کمتر نیست، بلکه اغلب دیرتر آشکار می شود و سنجش 
آن نیز دشــوارتر اســت. آنچه امروز در قالب کاهش درآمد، کاهش اشــتغال، 
فرسایش سرمایه و اختلال در فعالیت های روزمره به  عنوان مسئله ای اقتصادی 
توصیف می شود، در واقع نشانه ای از دگرگونی عمیق تر در بافت اجتماعی است. 
دگرگونــی ای که به روابط خانوادگی، اعتماد عمومی، احســاس تعلق و تصور 
افراد از آینده راه می یابد. اگر این شاخص ها صرفا به  صورت اعداد و متغیرهای 
مالی خوانده شوند، معنای انسانی آنها و تجربه کسانی که زیر فشار جنگ زندگی 
می کنند، از نظر دور می ماند و در نتیجه، بخشی اساسی از واقعیت اجتماعی را 
از دســت می دهیم. پیامدهایی که اکنون به سادگی قابل مشاهده یا اندازه گیری 
نیســتند، با پایان درگیری لزوما از میان نمی روند و ممکن اســت سال ها بعد در 
هیئت اعتماد ازدســت رفته، خانواده ای فرســوده، هویت شغلی ازهم گسیخته 
و نســلی پدیدار شــوند. ازاین رو، وظیفه تحلیلگران فقط ثبت هزینه ها و برآورد 
خســارت های کوتاه مدت نیست، بلکه باید شــاخص های اقتصادی را همچون 
پنجره هایــی به ســوی وضعیت اجتمــاع بازخوانی کنند، پیوند میــان اعداد و 
زندگی های انسانی را نشان دهند و پیش از آنکه آسیب های پنهان به بحران هایی 

ماندگار بدل شوند، زمینه فهم، پاسخ گویی و ترمیم را فراهم آورند.

یادداشت

گفت وگوگفت وگو

  شــما ســال ها کار مطبوعاتی انجــام داده ایــد و اخیرا هم   �
بیست وهشتمین سال انتشار مجله ادبی «آزما» را جشن گرفته اید. 
بالطبع  ۲۸ سال کار مطبوعاتی، آن هم در بخش خصوصی، آسان 

نیست و طاقت فرساست. حس و حالتان چیست؟
من نزدیک ۳۳ ســال اســت  کار مطبوعاتی می کنــم. از ۱۷، 
۱۸ ســالگی کار خبرنگاری را شروع کردم  تا اینکه «آزما» در ۹ دی 
۱۳۷۷ مجوز انتشــار گرفت. البته پس از هشت سال هم زمان دو 
مجله منتشر می کردم که یکی از آنها به دلیل بی پولی تعطیل شد، 
ولی انتشــار «آزما» را تا امروز توانســتیم ادامه دهیم. من همواره 
به  عنــوان یک خبرنگار افتخار دارم این مســیر شــغلی را ادامه 
می دهم. مصاحبه هایی را که دوســت دارم، در هر شماره مجله 
دســت کم یکی از آنها را خودم انجام می دهم. یادم می آید چهار، 
پنج سال گذشته ویژه نامه ای منتشر کردیم درباره حضور چشمگیر 
خانم های خبرنگار در تحریریه ها و اینکه چه عواملی باعث شــد 
حضور زنان در عرصه روزنامه نگاری پررنگ تر شود. سراغ یکی از 
همکاران مرد قدیمی ام که الان سردبیر یکی از روزنامه های مطرح 
است رفتم. موضوع را با ایشان مطرح کردم و با تعجب گفت چرا 
خودت آمدی؟ گفتم پس چه کســی باید می آمد؟ گفت: الان تو 
مدیرمسئول هستی و باید برای این کار خبرنگار می فرستادی! گفتم 
چــه ربطی دارد. من قبل از هر چیز خبرنگار هســتم. به هر حال 
ماجرای ۲۸ ســال خبرنگاری بدون هیــچ تعارفی یک جور  جنون 
اســت؛ چون خیلی از نشریاتی که همراه ما شــروع کرده بودند، 
 برخی از آنها تعطیل شــدند که واقعا تعطیلی هر کدام شان قلبم 
را فشرد، زیرا  خاموشی هر رسانه، یک ضایعه است و جبران شدنی 
نیســت. البته خدا را شکر بعضی ها هم توانســتند ادامه بدهند؛ 
چون فضاهای پشــتیبانی و حتی اسپانســری حزب های سیاسی 
را داشــتند. این دوســتان به هر حال خط مشی فکری شان به آنها 
نزدیک بود. البته بد هم نیست، ولی من هیچ وقت نتوانستم یا در 
واقع نخواستم در چنین شرایطی قرار بگیرم. من همراه با سردبیر 
نشــریه که از روز اول با هم شروع کردیم، دیدگاهمان این بود که 
فرهنگ مملکت بحثی کاملا جدی اســت و با رفتن زیر علم فلان 
حزب و فلان دیدگاه سیاســی نمی تــوان کار فرهنگی کرد. البته 
خیلی سخت است و واقعا قصد شــعار دادن ندارم. شاید ما هم 
باید فکر می کردیم کاغذ بهتر و چاپ رنگی بهتر، مخاطب را بیشتر 
جذب می کند. بالاخره با همه سختی ها به اینجا رسیدیم. امیدوارم 

خداوند کمک کند از این به بعد هم بتوانم ادامه دهم.
 گفته می شود روزنامه نگاری با علاقه و عشق آغاز می شود، اما   �

ادامه آن به دلیل مشــکلاتی که سال هاست گریبان گیر مطبوعات 
ما  شــده اند، نوعی شیفتگی و شــیدایی را می طلبد. اغلب اوقات 
هم برای برخی ها، مطبوعات به ســکوی پرشــی تبدیل می شود 
اهداف  به  رســیدن  راستای  در 
سیاســی و حزبی شان. اما راهی 
که شــما پیموده اید، اگر از بیرون 
نگاه شود، به نظر می رسد پشت 
آن تفکــر عقل معاشــی وجود 
نــدارد.   در محیطی که حاکمیت 
مردانه بر آن غالب بوده، چگونه 
سالی  چند  تازه  آورده اید؟  دوام 
است می شــنویم  فلان روزنامه، 
سردبیر زن دارد  یا تکاپوهایی در 
این مسیر شــاهد هستیم؛ چون 
تلاش  روزنامه نگار  زنــان  واقعا 

زیادی کرده اند.
اســت  این  واقعیت   خــب 
که مهــم انگیزه برای انجام هر 
کاری اســت. من ابتدا اصلا به 
 عنوان یک کار به انتشار «آزما» 
انگار نوعی  بــودم.  فکر نکرده 
وظیفه همراه با علاقه شخصی 
بود. با این کار هم بیگانه نبودم 
و می دانســتم درآمــدی ندارد، 
ولی واقعا فکر نمی کردم شرایط 
مطبوعــات این قــدر فاجعه بار 
شود. تصور یک حرکت آهسته 
و پیوسته را داشتم، اما نه با این 
حجم از مشکلات که در کشور 
هر روز بر سر راه مطبوعات سبز 
می شــوند و البته پیشرفت های 

تکنولوژیکــی که کلا جهــان رســانه را تحت تأثیر قــرار داده 
اســت. با این حال، واقعیت این اســت که در همان کشورهایی 
که مهد پدید آمدن فضای مجازی و هوش مصنوعی هســتند، 
هنوز نشــریات متعددی منتشــر و با اعتبار هم منتشر می شوند 
که فرقی نمی کند کاغذی هستند یا الکترونیکی، مهم «رسانه» 
است؛ هرچند  من همچنان با نسخه کاغذی بیشتر کنار می آیم. 
مهم این است که هنوز تحلیل ها و مقاله های «نیویورک تایمز» ، 
«اکســیوس» و «بی بی سی» سرنوشت بســیاری از تصمیمات 
جهانی را می تواند تغییر دهد. اینها موضوعات مهمی هســتند 
که مثل همیشــه از آن غافل هســتیم و احتمالا چند سال دیگر 
افسوس این غفلت را می خوریم. همیشه همین طور بوده و حالا 
در چنین فضایی، بیایی مجله ادبی منتشر کنی و خانم هم باشی، 

بسته ای پر دردسر است.
من دانشگاه تدریس می کنم. گاهی اوقات برای دانشجویانم 
درباره نحوه زندگی و تفکر نســل خودم تعریف می کنم و آنها با 
نگاه عاقل اندر ســفیه به من نگاه می کنند و می بینم به شدت با 
آن فضا بیگانه هســتند. برای آنها قابل فهم نیست که اگر فلان 
چیز  را دوست دارید ، برای رسیدن به آن باید سختی بکشید. حرف 
شــما درباره فضای مردانه تر مطبوعات آن زمان کاملا درســت 
اســت. حدود شش سال پیش یکی از معاونان مطبوعاتی از من 
خواستند جلســه ای با هم بگذاریم و پنج،  شش ماه طول کشید  

چنین اتفاقی بیفتد.
 پنج، شش ماه؟  �

بله. مــن فکر می کردم چرا باید مطبوعات مــا زنانه و مردانه 
باشــد. خب من کاغذ می خرم، فلان همکار آقا هم کاغذ می خرد. 
من گفت وگو می کنم و می نویســم، فلان آقا هم گفت وگو می کند 
و  می  نویســد. پس چرا زنانه و مردانه شود؟ بالاخره این جلسه به 
اصرار دوستان تشکیل شد و عده ای صحبت کردند و من آنجا تازه 
متوجه شدم اساسا یک سری اتفاقات برای زنان فرق می کند. تصور 
کنید مثلا ۲۴ سال پیش مجله من در چاپخانه یکی از روزنامه های 
بزرگ منتشر می شد. من دو، سه بار حوالی ساعت ۱۰، ۱۱ شب برای 
نظــارت بر چاپ مجله به آنجا رفتــم. می دیدم کارگران چاپخانه 
هر کدام به طرفی فرار می کنند تا لباس مناســبی بپوشــند؛ چون 
لباس رکابی تنشان بود. اما خوشبختانه الان که گاهی به چاپخانه 
می روم، می بینم چقدر رفتارشان فرق کرده است. نه به دلیل اینکه 
منِ خانم وارد آن فضا شدم، بلکه اصولا نگرش آنها به این مسئله 
تغییر کرده اســت؛ چون تعداد زنانی که در این چاپخانه ها کار و 
رفت وآمد می کنند،  زیادتر شده است و دیگر شرایط اقتضا نمی کند 
که محیط کارگری آزاد مردانه به این شــکل ادامه پیدا کند و فقط 
مختص مردان باشد. حالا از اینجا بگیرید تا تحریریه های روزنامه ها. 
به یاد می آورم زمانی من در روزنامه ای تنها دبیر سرویس زن بودم. 
همه آقایان تا پاســی از شب در تحریریه می ماندند. آن موقع سنم 
کمتر بود و فکر می کردم طبیعی است، اما امروز در همین  روزنامه 
«شــرق» تعداد زنان تحریریه از مردان بیشتر است. همین حضور 
ظریف زنانه نه فقط به معنای شخصیت بیرونی، بلکه به معنای 
ریز بینی و سخت کوشی است که یک خبرنگار به آن نیاز دارد. این 
نکته در عملکرد زنان بارز است. به همین دلیل کلا جامعه امروز 

 مانند سال های نوجوانی ما نیست.
درباره سختی ها پرسیدید؛ باید بگویم چهار ماه پیش کاغذ 
مصرفی مجلــه، بندی ۸۰۰ هزار تومان بــود، اما همین امروز 
صبح که قیمت کردم، شد بندی هشت میلیون تومان! شما فکر 
کنید برای یک مجله تخصصی که مخاطبانش خاص از طبقه 
دانشجو و استادان دانشــگاه، یعنی طبقه ای که درآمد بالایی 
ندارد هســتند، چه اتفاقی می افتد؟ آنهــا می خواهند مجله 
بخرند، ولــی همین طور قیمت کاغذ و در نتیجه قیمت مجله 
لحظه ای بالا می رود  و هیچ کس هم پاســخ گوی این وضعیت 
نیســت. من از این رنج هایی که شــب تا صبح بیدار می مانم و 
در خانه قدم می زنم  یا اینکه مقداری زیورآلات می فروشم تا از 

درآمدش بتوانم مجله را چاپ کنم، خیلی کشیده ام. 
راستی داستان این احضار چه بود؟  �

یک بار برای شما تعریف کردم. قضیه از این قرار بود که واژه ای 
را نتوانســته بودند بخوانند. من واقعا دو هفته در تلاطم روحی 
عجیب و غریبی بودم، دست آخر هم گفتند پس منظور شما چیز 
دیگری بود. آن زمان اســم کتابی را آقای قاضی در واقع به مثابه 
اســم یکی از ائمه گرفته بــود و فکر کرده بود مــا خدای نکرده 
توهینی کرده ایم. آن لحظه که در راهروی دادگاه رســانه منتظر 
بودم تا صدایم کنند، دائم  با خودم فکر می کردم خدای من، ما که 
در مجله از مباحث دینی چیزی نداریم. خیلی درباره آن فکر کردم 

و به نتیجه  ای هم نرسیدم. وقتی هم وارد دادگاه شدم، در مقابل 
عصبانیت دادســتان وقت، خونسرد نشســتم و گفتم من چیزی 
ننوشــته ام. ایشان فریاد می زدند یعنی چه که چیزی ننوشته اید؟ 
گفتم لطف کنید و اســم این کتاب را در اینترنت جست وجو کنید 
 یا من خــودم برایتان کتاب را می خرم. حتــی در کتابخانه دفترم 
هم موجود اســت. تازه من نه، یکی از نویسندگان بزرگ مملکت 
درباره این موضوع بارها صحبت کرده اند. بعد هم خوشــبختانه 
موضوع ختم به خیر شــد. اما اعصاب من خیلی به هم ریخت. 
قدیمی ها می گفتند «آن را که حســاب پاک است، از محاسبه چه 
باک اســت». چیزی خدمت شما بگویم؛ شــاید تا دو دوره قبل از 
ریاســت جمهوری یعنی قبــل از دوره آقای رئیســی، هر بار که 
انتخابات نزدیک می شد، دوستان من در مطبوعات زنگ می زدند 
و بعد از احوال پرسی به من می گفتند نمی خواهی مجله ات رنگی  
یا تعداد صفحات آن بیشــتر شود؟ پاســخ می دادم نه. می گفتم 
ترجیح می دهم سیاه و سفید بماند، اما مخاطبانش کنارم بمانند. 
بعــد از انتخابات دیگر تماس نمی گرفتند. بعــد کم کم جا افتاد 
که «آزمــا» علاقه ای به عضویت در هیچ حزب و گروهی ندارد و 
فقط فرهنگ ایران برایش مهم اســت و بس. شماره اول «آزما» 
که منتشر شــد، یک روز برای کار پژوهشی دوره فوق لیسانسم به 
کتابخانه دانشــگاه تهران رفتم. آن زمان بایــد در برگه دان ها به 
دنبال کارت مربوط به کتاب یا سندی که می خواستی می گشتی. 
همین طور که یکی یکی برگه ها را می گشتم، ناگهان برگه ای دیدم 
که روی آن نوشــته بود «مجله آزما» و نام مدیرمسئول و سردبیر 
هم آمده بود و سال انتشــار و... . با خودم فکر کردم اگر قرار بود 
تا آن روز کار مفیدی کرده باشم، این همان کار است و عهد کردم 
ادامه اش بدهم و دلم روشن شد با خودم و گفتم همین یک برگه 
کافی اســت. امروز هنوز هم من و شــما وقتی مثلا مجلاتی مثل 
«یغما» ، «سخن» ، «ایرانشهر» و... را باز می کنیم، انبوهی از مطالب 
فرهنگی و ادبی را می بینیم که مثل نوری بر شــرایط جامعه آن 
روز و امــروز ایــران می تابند و این کم چیزی نیســت. این کارکرد 
تاریخی مطبوعات است که من بسیار به آن اعتقاد دارم. البته الان 
مرجعیتی که ما برای رسانه دنبالش می گردیم، دیگر در نشریات 
کاغذی نیست، اما پیام رسانی تاریخی بر دوش نشریات تخصصی 

همچنان باقی مانده است.
 به هر حــال آدم باید فرزنــد زمانه خودش باشــد. با وجود   �

مشکلات اقتصادی نشریات کاغذی و با حضور مافیای کاغذ، چرا 
آن را به شکل آنلاین منتشر نمی کنید؟

به دلیل اینکه مخاطب «آزما» یا نشــریاتی شــبیه آن بیشــتر 
افرادی هستند که خیلی کم در فضای مجازی پرسه می زنند. مثلا 
فرض کنید فلان استاد مسن دانشــگاه تهران اگر مجله سر وقت 
منتشر نشود، تماس می گیرد چرا مجله منتشر نشده. و البته مایه 
خوشــحالی است. خدا رحمت کند آقای دکتر محمود عبادیان را 
که اســتاد من در دوره کارشناسی ارشــد بودند. یادم است یک بار 
چک ۱۰۰ هزار تومانی که آن زمان پول هنگفتی بود به دفتر مجله 
اهدا کردند. تعجب کردم. به ایشان زنگ زدم و گفتم دکتر جریان 
چیست؟ گفتند وظیفه ما این است به نشریات کمک کنیم. تا امروز 
مجلاتی مثل «آزما» هنوز به شکل مکتوب منتشر می شوند. پس 
فرزند زمانه خود هستیم. البته نسخه پی دی اف مجله روی سایت 
برای خرید در دسترس است یا در کتاب فروشی های آنلاین بالاخره 
مخاطبان سراغ آن می روند. ولی مخاطبی که برای مجله کاغذی 
پول می دهد، لذت بوی کاغذ را همچنان دوست دارد. اصلا لمس 
کتاب کاغذی و خواندن آن لذتی وافر دارد. با این حال مشــکلات 

خرید کاغذ همچنان باقی است.
 حتمــا می دانیــد آرمان هــای نســل دهه هــای ۵۰ و ۶۰ با   �

نســل های بعدی خیلی فرق کرده است. از قرار معلوم بسیاری از 
آرمان هایشــان با کارت های بانکی قابل تغییر هستند. با آنها چه 

باید کرد؟
برای شــما مثالی می زنم. زمانی که صــادق هدایت کتاب 
«بوف کور» را در هند نوشــت. در واقع سفری به هند رفته بود 
و موقع برگشتن با دســتگاه های پلی کپی قدیمی که دسته آن 
می چرخید، اگر اشتباه نکنم ۸۰ نسخه از آن کتاب را کپی می کند 
و به تهران می آورد و به دوســتان نزدیکش مثل شهید نورایی، 
بــزرگ علوی و دیگران می دهد تــا بخوانند. هم زمان با صادق 
هدایت ما نویسنده ای داریم به نام «محمد حجازی» ملقب به 
«مطیع الدوله» که ســناتور دربار شاه بود و داستان های مثلث 
عشــقی زیاد می نوشــت مثل کتاب« زیبا» و... . اغلب کتاب ها 
هم عنــوان زنانه داشــت. من از مادرم شــنیدم ظاهــرا برای 
خانم های اشرافی و طبقه مرفه آن زمان خیلی جذابیت داشته 

و به اصطــلاح پز خواندن این کتاب هــا را به یکدیگر می دادند. 
چون سرگرمی های آن زمان هم محدود و بالاخره خواندن این 
کتاب ها یک جور ژست بوده. هیچ کدام از کتاب های حجازی زیر 
۴۰۰، ۵۰۰ صفحه نیست و همگی با جلد اعلا منتشر می شدند. 
یعنی الان در هر کتابخانه ای دنبال آن بگردید، همگی جلدهای 
شــیک و شــمارگان بالا دارند. حالا اگر شما همین جا روبه روی 
دوربین از مخاطبان بپرســید صادق هدایت را می شناســید یا 
مطیع الدوله حجازی را، بدون شــک همگی صادق هدایت را 
می شناسند. پس باور کنیم که زمان، به  ویژه در عرصه فرهنگ، 
غربالگر بســیار بی رحمی اســت. این نســلی که ما درباره آن 
صحبت می کنیم، به اصطلاح خوره کتاب نیستند، اما دست کم 
می دانند چه می خواهند. اما خیلی از ماها اســیر این بودیم که 
دیگران چه می خواهند. از خوبی های نسل فعلی این است که 
می داند چه می خواهد. پی خواســته اش می رود؛ حالا یا زمین 

می خورد یا پیشرفت می کند.
 حرف شما درست است، اما اگر جامعه شناسانه به این موضوع   �

نگاه کنیم، هر کار فرهنگی–هنری زمان بر اســت. اما در کشورهای 
توسعه یافته همیشه روزنامه نگاران و رســانه ها نقش سازنده ای 
دارند و اصلا تاریخ را می نویسند. چقدر روزنامه نگاری ایران در حال 

حاضر می تواند چنین ادعایی داشته باشد؟
علتش این اســت که ما همواره زیر فشار کار کرده ایم. یعنی 
آن کســی که بلد است چیزی را بنویسد ولی به او ایراد می گیرند، 
توانمندتر از آن کســی اســت که در آزادی مطلق صبح از خواب 
بلند می شود و در مثلا «نیویورک تایمز» تیتر می زند و فلان سناتور 
را جابه جــا می کند. امــا اینکه الان ما در مطبوعات و رســانه ها 
مرجعیت نداریم به دو علت اســت: یکی سانسوری که بالاخره 
حاکم اســت و دوم شــاید از ریســک ناپذیری مدیران نشریات و 
خبرگزاری ها نشــئت می گیرد. ضمن اینکــه ایرادی که به همین 
روزنامه «شــرق» می توانم داشــته باشم شــاید این است که دو 
صفحه وســط روزنامه را با فونت ریــز مصاحبه ای تخصصی از 
فلان شــخصیت فرهنگی منتشــر می کند که معمولا هم همه 
مخاطبان روزنامه آن را نمی خوانند و رد می شــوند. در حالی که 
مصاحبه هایی چنین طولانی و تخصصی کار نشریات تخصصی 
است. روزنامه باید همین مصاحبه را در حد دو ستون منتشر کند. 
روزنامه «شــرق» اگر این کار را می کند به این دلیل است که شاید 
رسالتی برای خود قائل است. شما حتما می دانید تعداد نشریات 
ادبی ما خیلی کم اســت و دارد جای آن را پر می کند. پس یعنی 
هرچیزی سر جای خودش نیســت. ضمن اینکه «شرق» مجبور 
اســت در فقدان حضور تیترهای اجتماعی، سیاســی و اتفاقات 

روزمره به چنین کارهایی دست بزند.
 من همیشــه تفاوت ها و شباهت های ســینما و مطبوعات   �

را مثال زدم. برای مثال سیاســت گذاران چند سالی است روی 
ســینما ســرمایه گذاری های کلان کرده اند و دســتمزدها را بالا 
برده اند. اصلا در کل مملکت دستمزدهای همه چیز بالا رفته جز 
مطبوعات. اگر هم آگهی تبلیغاتــی می دهند، مبلغ آن قدر زیاد 
نیست که بتوان روی آن حساب کرد. اصلا تزریق چنین پول هایی 
برای مطبوعات بســیار ناچیز هســتند. خانم عابد، نشریه شما 
در یک حیطه خاص کار می کنید کــه نقدهایتان به آثار فرهنگی 
خیلی هزینه زا نیســت، اما روزنامه ها چنین نیستند. روزنامه در 
همه زمینه ها ورود می کند که هرکدام داســتان خودش را دارد؛ 
اما بحث من چیز دیگری اســت. من می گویم با همه مشکلات 
چقدر زنــان می توانند در عرصــه مجلــه داری و روزنامه داری

تاب آوری داشته باشند؟
تا همین چهار، پنج سال پیش، من شب های عید سه، چهار بار 
۲۰ روز مانده به عید در زیرزمین های ظهیرالاسلام با دست چکم 
راه می افتادم تا بتوانم به قیمت روز و مناسب کاغذ بخرم، کاغذی 
که نبود یا اگر هم بود برای نورچشــمی ها بود و یکی، دو بار هم 
آن آقــای کاغذ فروش رفتــار خوبی نکرد و اول چــک را با بهره 
دیرکردش مطالبه کرد تا دو روز بعد کاغذ را بدهد و خلاصه خیلی 
از موضع بالا رفتار کرد و من ناچار بودم به خاطر مجله ســکوت 
کنم، در حالی که در حالت عادی مطابق شــخصیتش با او رفتار 
می کردم. یک بار حتی کیفم در یکی از کوچه های ظهیر الاســلام 
ســرقت کردند و خب این اتفاقات بارها برایم افتاده اســت. ولی 
اگر هرکــدام از ما در جایگاه معاون مطبوعاتــی قرار بگیریم، به 
دلیل اینکه ســالیان ســال خبرنگار بودیم –حــالا چه مرد و چه 
زن– این مشــکلات و تنگناها را بهتر می شناسیم. یا اگر در هیئت 
نظارت بر مطبوعات افراد دردآشــنا باشند دیگر مرتب نمی گویند 
فلان روزنامه یا نشــریه باید بابت انتشار فلان عکس حساب پس 
بدهــد. یک خاطره جالب برایتان بگویــم. من دو بار وقتی مجله 
در چاپخانــه بوده و در آن شــماره با فلان شــخصیت مصاحبه 
کرده بودیم، بعد همان شــخص با خبرگزاری خارجی گفت وگو 
کــرده بود و مثلا درباره موضوعی اعــلام موضع می کرد، مجبور 
می شــدم به چاپخانه زنگ بزنم و بگویم چسب مجله را باز کنید 
و فلان گفت وگو را دربیاورید و به سرعت مطلبی تهیه و جایگزین 
می کردم، در حالی که آن آدم دو روز پیش منفور نبود. پس مهم 
نیست که مرد باشی یا نباشی، مهم این است در جایگاه مسئولیتی 
فضای مطبوعات را بشناسی. پس من در این باره با نگاه جنسیتی 

شما چندان موافق نیستم.
 من بحثم این اســت که از دل کمیت، کیفیت حاصل خواهد   �

شد. بالاخره زنان باید در حیطه مســئولیتی وارد شوند تا بعدها 
بــه مدیران قابلی تبدیل شــوند. زمانی بود کــه حتی در مخیله 
کســی نمی گنجید که زنان راننده کامیون شــوند، ولی الان وارد 
عرصه هایی شــده اند که قبلا مردان برایشان تصمیم می گرفتند. 
نــگاه امروز حاصل تلاش زنانی اســت که در این مســیر هزینه 
داده اند. چون وقتی مسائل زنان درنظر گرفته شود، حتی در ردیف 
بودجه این مسائل لحاظ می شود. مثلا مردان در محیط های کاری 
خیلی همراه هم هستند و وقتی مشــکلی برایشان پیش می آید 
بلافاصله از هم دفاع می کنند، ولی وقتی برای زنی مشکلی پیش 
می آید، زن ها باید به چندین جا پاســخ دهنــد و به اصطلاح از 
هم دفاع نمی کنند یا نمی توانند پشــت هم باشند؛ چون سیستم

 با آنها همراه نیست.
مــن بارها به این موضوع برخورد کــردم. اگر آقایی چه داخل 
حــوزه مطبوعات یا غیر مطبوعات ســمتی را بپذیرد، حتما ظرف 
چهار، پنج ماه بعد از تصدی یکــی از کارهایی که انجام می دهد 
این است که یا یک ویژه نامه درباره خانم ها منتشر می کند یا برای 
خانم های محل کارش هدیه ای ویژه تدارک می بیند. یعنی در واقع 
خانم ها در موارد بسیار ابزار پیشرفت کار می شوند. یعنی همگی 
بارها ابزار آمارهــای پیش برنده آقایان شــدیم و این از جهتی بد 
است. اما سؤال شما این بود که حضور خانم ها بهتر است که من 

گفتم نهایتا با تفکر آزاد موافقم.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

 چهار مــاه پیش کاغذ 
مصرفــی مجله، بندی 
۸۰۰ هــزار تومان بود، 
صبح  امروز  همین  اما 
کــه قیمــت کــردم، 
شــد بنــدی هشــت 
شــما  تومان!  میلیون 
فکــر کنید بــرای یک 
مجلــه تخصصــی که 
مخاطبانــش خــاص 
از طبقــه دانشــجو و 
دانشــگاه،  اســتادان 
که  طبقــه ای  یعنــی 
ندارد  بالایــی  درآمد 
اتفاقی  چه  هســتند، 
آنهــا  می افتــد؟ 
مجلــه  می خواهنــد 
همین طور  ولی  بخرند، 
قیمت کاغذ و در نتیجه 
لحظه ای  مجله  قیمت 
بالا می رود  و هیچ کس 
هــم پاســخ گوی این 

وضعیت نیست

«ندا عابد»، مدیرمسئول نشریه ادبی «آزما» و روزنامه نگار در گفت وگو با «شرق»:

مشکلات کاغذ همواره وجود دارد
شرق

ری،
س کوث

: عبا
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گفت وگو با یک روزنامه نگار همواره برای من ســخت اســت، این 
موضوع وقتی پیچیده تر می شــود که خود ســوژه درباره شرایط و 
ســختی های روزنامه نگاری در ایران باشد. «ندا عابد» سال هاست 
 پله های روزنامه نگاری را در نوردیده و به مدت ۲۸ ســال است که 
مدیرمسئولی نشریه ادبی « آزما» را بر عهده دارد. یکی از اهدافم در 
این سال ها، گفت وگو با روزنامه نگاران با گرایش های مختلف بوده 
است؛ چون همیشه آنها سراغ  قشرهای مختلف جامعه می روند و 
مشکلات و دردل هایشــان را رسانه ای و خود را درگیر موضوعاتی 
می کننــد که حتی ربطی هم به آنها نــدارد. اما اقتضای این حرفه 
همین است. با این حال، کمتر کسی است که سراغ روزنامه نگاران 

و به طور کلی رسانه نگاران برود. حرف و حدیث و خاطرات درباره 
فضــای روزنامه نگاری ایران زیاد اســت. برخی از مســائل قابل 

مطرح و گفتنی هستند، اما قطعا یکی از کاستی های این گفت وگو، 
«ناگفتنی»هــای آن بود. این گفت وگو می شــد عمیق تر و دقیق تر 
شــود، اما چون انســان در محدوده جغرافیا و تاریخ قابل تعریف 
و تحلیل اســت، پس عمق هر موضوع بستگی به زیست جهان و 
موقعیت زندگی پیرامونی آن دارد. این مصاحبه در شــرایط پیش 
از جنگ ۴۰روزه (جنگ رمضان) انجام شــد، اما قطعی اینترنت و 
مسائل دیگر که همگان می دانند، موجب شد  امروز منتشر شود. «ندا 
عابد» دکترای رشته ادبیات و فارسی دارد و هم اکنون در دانشگاه 
نیز تدریس می کند. او همچنان پرشــور درباره حرفه روزنامه نگاری 

حرف می زند.

روزنامه نگار
فرانک آرتا

جعفر احمدی


